
در ميقات صيام
حضرت نقطه اولی, حضرت بهاءالله

اصلی فارسی
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فصل ثانی
در ميقات صيام

يام کذل=ک حکم مولی !ت ايّ!ام الإعطاء قبل الأمساک فليدخلنّ! فی الص!  در کتاب اقدس نازل قوله تعالی: "و اذا تمّ
(۱۶الأنام." )بند 

  - بنصّ! مبارک فوق شهر العلاء ماه روزه است و آن ماه نوزدهم از شهر بهائی است چون ماه هجدهم١تبصره 
 خاتمّه يابد پس از آن بنصّ! مبارک ايّ!ام ها و اعطاء شروع ميشود و از آغاز ماه نوزدهم )شهر العلاء( بايد صائم
!ائی ان اعملوا بمّا امرتم به فی  شد. در لوح حاجی کاظم نسّ!اج از قلم عظمت جل! جلاله نازل قوله تعالی: "يا احب

الکتاب قد کتب ل=کم الصيام فی شهر العلاء صوموا لوجه ربّ!کم العزيز المتعال."
 و در لوح "يا احمد اسمع النداء منّ شطر ال=کبرياء" از قلم جمال قدم جل! جلاله نازل قوله تعالی: "يا احمد عليک

!حمنّ بطراز قبول فائز و در کتاب  بهائی ذکر صوم و صلوة مجد!د ميشود تا معلوم و واضح گردد صوم بيان لدی الرّ
دور و تنجذب به الأفئدة و ها نزلت منّ قلمی الأعلی علی شأن تشتعل به الص!  اقدس حکمش نازل. و اما الصلوة انّ!

العقول."
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  - چون ذکر ايّ!ام هاء در کتاب الهی مقرون بذکر صيام وارد شده بنا بر اين در ذيل اين تبصره بايّ!ام٢تبصره 
هاء و سال و ماه اين امر بديع اشاره کرده سپس بنگارش باقی احکام صوم ميپردازد.

!ن او!لها بهذا الأسم !ه قد زي !ه تسّعة عشر شهرا فی کتاب اللّ !هور عند اللّ  در کتاب اقدس نازل قوله تعالی: "ان! عد!ة الش
(۱۲۷المهيمنّ علی العالمين." )بند 

ب از    ماه و هر ماه عبارت از نوزده روز١٩مطابق نصّ! صريح حضرت اعلی جل! اسمه الاعزّ! الاعلی سال مرک!
 است.  قوله تعالی: در باب ثالث از واحد خامس کتاب بيان " خداوند عالم خلق فرموده کلّ! سنين را بامر خود

!شیء و آنرا نوزده شهر قرار داده و هر شهر را نوزده روز  و از ظهور بيان قرار داده عدد هر سنين را عدد کلّ
فرموده .... شهر او!ل را بهاء و آخر را علاء ناميده."

!ه نازل  اسامی شهور و ايّ!ام را حضرت اعلی جل! اسمه الاعلی مطابق اسماء الهی که در دعای سحر شيعيان امامي
!ی اسئل=ک منّ بهائک بابهاه و کلّ! بهائک بهی .." الخ !هم! ان !ر فرموده اند و عنوان آن دعا اين است: "اللّ شده مقر
 اسم آخر شهور که در ايندعا ذکر شده علاء است و اسم او!ل بهاء و ساير اسامی نيز مطابق اسامی ايّ!ام و شهور

!ن نشده بود تا آنکه حکم آن از قلم  امريسّت ول=کنّ در شريعت بيان محل! و مقام ايّ!ام زائده بر ايّ!ام سال امری معي
جمال قدم جل! ثنائه

!ائدة عنّ الشهور قبل شهر الصيام انّ!ا جعلناها مظاهر الهاء  در کتاب اقدس نازل شد قوله تعالی: "و اجعلوا الأيّ!ام الزّ
!هور ينبغی لأهل البهآء ان يطعموا فيها انفسهم و ذوی القربی !يالی و الأيّ!ام لذا ما تحد!دت بحدود الس!نة و الش  بين اللّ

هم بالفرح و الأنبساط" )بند  !دن رب! !حنّ! و يمجّ !رن! و يسّب !لنّ! و يکب ! الفقرآء و المساکين و يهلّ (١٦ثم
!ر و هر ماه نوزده روز که عد!ه جميع    روز ميشود. و چون ايّ!ام٣۶١و در لوحی نازل: "و سال هم نوزده ماه مقر

  روز است پنج يوم زائده و کسر را که مظاهر هاء و ايّ!ام عطاء است و٣۶۶ روز و بعضی سالها ٣۶۵شمسی 
!ر فرموده اند بايد قبل از شهر صيام قرار داد و ماه صيام ماه آخر است و روز نوروز روز عيد  قبل از امساک مقر

."...
!ر فرموده اند  ماه او!ل شهر البهآء دو!م شهر الجلال سو!م شهر الجمال چهارم شهر  و اسامی نوزده ماه را باين نحو مقر

!ة !حمة هفتم شهر الکلمات هشتم شهر ال=کمال نّهم شهر الاسماء دهم شهر العز !ور ششم شهر الرّ  العظمة پنجم شهر الن
!ة دوازدهم شهر العلم سيزدهم شهر القدرة چهاردهم شهر القول پانزدهم شهر المسائل شانزدهم  يازدهم شهر المشي

!ه اسامی ايّ!ام هر ماه !رف هفدهم شهر الس!لطان هجدهم شهر المل=ک نوزدهم شهر العلاء و اين نوزده اسم اللّ  شهر الش
 از ابتدا تا يوم نوزدهم اطلاق ميشود  مثلا يوم او!ل هر ماه يوم البهآء، دو!م يوم الجلال، سو!م يوم الجمال بهمين
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!ه تعيين فرموده اند مثلا شنبه يوم الجلال، يکشنبه يوم الجمال،  نحو تا آخر و اسامی ايّ!ام هفته را نيز از اسماء اللّ
 دوشنبه يوم ال=کمال، سه شنبه يوم الفضال، چهارشنبه يوم العدال، پنجشنبه يوم الاستجلال جمعه يوم الاستقلال و
 بدء سنه از سنه او!ل ظهور است از واحد او!ل از او!ل تعداد نمّوده تا بنوزده که يکواحد است منتهی شود ثانيا

 واحد ديگر کذا ثالثا الی ما لانّهايه ولی در تعداد سنه از او!ل و دو!م و سو!م الی عدد واحد او ازيد تعداد ذکر
 واحد او!ل و ثانی و ثالث الی ايّ! عدد يعد! بايد ذکر شود تا واحد منتهی نشده مرقوم ميشود سنه او!ل يا دو!م يا

 سيّ!م از واحد او!ل و چون نوزده تمّام شد سنه او!ل يا چهارم يا نّهم مثلا از واحد ثانی و يا ثالث و يا رابع الی ما
لانّهايه مرقوم ميگردد."

و ايّ!ام الهاء چنانچه ذکر شد قبل از ايّ!ام صيام گرفته ميشود.
 جمال مبارک جل! جلاله در لوح خليل  که از کتاب هياکلّ سؤال کرده ميفرمايند قوله تعالی: "و ام!ا ما سئلت

!هور ينبغی لمنّ فی البيان ان  فی الأيام انّ!ا جعلناها مظاهر الهاء فی مل=کوت الأنشاء لذا ما تحددت بحدود الس!نة و الش
!ت هم بالفرح و الأنبساط و اذا تمّ !دوا رب! !روا و يسّ!بحوا و يمجّ !لوا و يکب ! الفقراء و المساکين و يهل  يطعموا فيها انفسهم ثم

يام کذل=ک حکم مولی الأنام." الأيّ!ام يدخلنّ! فی الص!
 "اين ايّ!ام بسّط قبل از قبض و اعطاء قبل از امساک است لذا بايد کلّ! بکمال انبساط و ابتهاج و روح و ريحان
!ه محبوبسّت.  بتهليل و تکبير و تسّبيح حق! متعال مشغول شوند و در اين ايّ!ام اجتماع و ضيافت و سرور لدی اللّ

!ه کلّ! بکمال ما يمّکنّ فی الامکان در اين ايّ!ام متلذ!ذ باشند و بعد وارد در شهر صيام شوند. طوبی  انشاء اللّ
للّعاملين."

 و در لوح ديگر نازل: "هو الأقدس الأعظم الأبهی هذه ايّ!ام البهآء و امرنا الکلّ! ان ينفقوا فيها علی انفسهم و علی
!ر !ذی به سخّ ها تحکی عنّ هذا الأسم ال ! اعرفوا قدرها لانّ! !ه فيها ثم هوا الی هذا المقام المرفوع ان اذکروا اللّ !ذين توج!  ال

يام فضلا منّ عندنا و انا المقتدر علی ما کان و ما يکون. طوبی لمنّ عمل !ه الغيب و الشهود انّ!ا جعلناها قبل الص!  اللّ
!ه و ويل لکلّ! غافل مردود." بمّا امر منّ لدی اللّ

صوصه از قلم مبارک نازل شده از جمله لوحی است که مطلعش اينست راجع بايّ!ام هاء الواح مخّ
!را و رسولا !يتها بالهاء کان! کلّ يوم منها جعلته مبش !تی سم   "بسّمی الغريب المظلوم قد تشرفت الأيّ!ام يا الهی بالأيّ!ام ال

!تک .."..الخ يام علی خلقک و بري !تی فيها فرضت الص! !اس بالأيّ!ام ال ليبشر الن
!يتها بايّ!ام الهآء فی کتابک يا !تی سم  و لوح ديگر نيز که مطلعش اينست "يا الهی و ناری و نوری قد دخلت الأيّ!ام ال

مال=ک الأسمآء ." الخ
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!ه لهو !ذی اظهر نفسه کيف اراد ان  و در لوح ديگر که مطلعش اينست "هو الأقدس الأعظم الأبهی سبحان ال
!وم هذه ايّ!ام الهآء ..".الخ المقتدر المهيمنّ القي

!ه احکام ميپردازد. در رساله سؤال و  که از قبل نگاشته شد. چون بر اين جمله استحضار حاصل شد بذکر بقي
 جواب نازل: "سؤال  - در غير شهر العلاء اگر نفسی خواسته باشد صائم شود جايز است يا نه  و اگر نذر و عهد
 کرده باشد که صائم شود مجری و ممضی است يا نه؟ جواب - حکم صوم از همانقرار است که نازل شده ول=کنّ

!ه صائم شود بجهة قضاء حاجات و دون آن بأسی نبوده و نيست ول=کنّ حق! جل! جلاله  اگر نفسی عهد نمّايد للّ
!ه ميرسد واقع شود." دوست داشته که عهد و نذر در اموريکه منفعت آن بعباداللّ
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